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در طول یک هفته 5نفر در آبگیرهــای محلی چابهار 
غرق شدند

پسر 4ساله، تازه ترین قربانی هوتگ
پسر 4ساله که برای شرکت در مراسم عروسی همراه خانواده اش 
به یکی از روستاهای چابهار رفته بود هنگام بازی در اطراف هوتگ 
داخل آن سقوط کرد و جانش را از دست داد تا در مدت یک هفته 

پنجمین قربانی هوتگ ها در این منطقه باشد.
به گزارش همشهری، پسر 4ســاله که اهل منطقه دشتیاری 
چابهار بود عصر روز پنجشــنبه همراه مادرش برای شرکت در 
مراسم عروسی به روســتای بلوچی پایین از توابع بخش پلان 
شهرستان چابهار رفته بود. آنها در خانه یکی از اقوام شان مهمان 
بودند. پسربچه همراه سایر بچه ها برای بازی به اطراف یکی از 
هوتگ ها که متعلق به اقوام شان بود رفت، اما ساعتی بعد خبر 
رسید که این کودک درحالی که نزدیک هوتگ ایستاده بود پایش 

سر خورده و داخل آن افتاده و غرق شده است.
در این شرایط بود که جان باختن  این پسربچه عروسی را عزا و 
همه روستا را سیاهپوش کرد. این کودک در شرایطی جانش را 
از دست داد که هفته گذشته 4نفر در همین منطقه در هوتگ ها 
جان خود را از دســت دادند. یکی از آنها معلمــی فداکار به نام 
یاسمین هوت بود که وقتی دید 3دختربچه در هوتگ روستای 
سلور بازار بخش پلان افتاده و با مرگ دست و پنجه نرم می کنند 
توانســت یکی از آنها را از مرگ نجات دهد اما خودش همراه 2 
دختر دیگر جانش را از دست داد. همان روز کودک دیگری در 
یکی دیگر از روستاهای بخش پلان در هوتگ افتاد و جان باخت. 
حالا با غرق شدن پسر 4ساله در روستای بلوچی، شمار افرادی 
که در یک هفته گذشته در هوتگ های این منطقه غرق شده اند 

به 4نفر افزایش پیدا کرد.
مهرداد آرام، بخشدار پلان چابهار درباره وضعیت هوتگ ها در 
این منطقه به همشهری می گوید: اغلب روستاهای بخش پلان 
از لوله کشی آب برخوردار شده اند اما همچنان از هوتگ ها که 
شخصی هســتند برای تامین آب مورد نیاز درختان و احشام 

استفاده می شود.
او ادامه می دهد: معمولا هر 7، 8خانه در این روستاها صاحب یک 
هوتگ هستند که وسعت این هوتگ ها معمولا حدود 10هزارمتر 
و به عمق 2متر اســت که از آب باران پر می شوند و یک مرتبه 
هم در سال آب سد رهاســازی و در هوتگ ها ذخیره می شود و 
دست کم 6ماه از سال پرآب هستند. این آبگیرهای محلی اغلب 
هیچ حفاظی ندارند و همین باعث می شود کودکان وقتی برای 

بازی کنار آنها می روند داخل آب سقوط کنند.
آرام می گوید: با افزایش تعداد قربانیان هوتگ ها با کمک افراد 
خیر و فعالان اجتماعی پویشــی برای آگاهسازی  روستاییان، 
به خصوص کودکان راه اندازی کــرده و امیدواریم به کمک آن 

دیگر شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم.

دستگیری عاملان درگیری خونین 
در بیمارستان

تحقیقات پلیس درخصوص درگیری خونین در بیمارستانی 
در بندرماهشهر به دستگیری 6نفر از متهمان منجر شد.

به گزارش همشهری، این حادثه روز پنجشنبه در بیمارستان 
حاجیه نرگس معرفی بندر ماهشهر اتفاق افتاد و در جریان 
آن دو گروه در بخش اورژانس بیمارســتان با چوب و چماق 
به جان یکدیگر افتادند و به اموال بیمارســتان نیز خسارت 
وارد کردند. عبدالرضا اسکندری، سرپرست شبکه بهداشت 
و درمان بندرماهشهر در این باره گفت: این درگیری در پی 
انتقال فردی به بیمارستان که در یک تصادف مصدوم شده 
بود اتفاق افتاد و فردی برای پیگیــری وضعیت مصدوم به 
بیمارستان آمد اما همراهان مصدوم با اطلاع از این موضوع، 
با آشنایان و نزدیکان خود تماس گرفتند و در ادامه چندین 
نفر سوار بر 4 خودرو به بیمارستان آمدند و با ایجاد درگیری با 
سلاح سرد و تخریب اموال دولتی باعث ایجاد رعب و وحشت 

بین کارکنان و بیماران شدند.
وی ادامه داد: در این درگیری به پرسنل و کادر درمان آسیبی 
نرسید و طرفین درگیری هم به طور سرپایی و رایگان تحت 

درمان قرار گرفتند.
در همین حال فرشاد کاظمی، فرمانده انتظامی شهرستان 
ماهشهر ازدستگیری 6 نفر از عاملان این درگیری خبر داد و 
گفت: پس از شناسایی متهمان با هماهنگی مقام قضایی در 
اقدامی غافلگیرانه، 6 نفر از عاملان اصلی درگیری دستگیر و 

پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

 

مرگ دردناک پاکبان 30ساله 
پاکبــان جــوان هنــگام نظافت 
خیابــان بر اثــر تصــادف جان 
باخت. بــه گزارش همشــهری، 
این حادثه حدود ســاعت 6:45 
صبح پنجشــنبه در بلــوار امام 
رضا)ع( شهر شاندیز در خراسان 
رضوی رخ داد. مســئول خدمات 

شهری شهرداری شاندیز گفت: ابوالفضل ماروسی، پاکبان 
وظیفه شناس یک شــرکت خدماتی از شرکت های متولی 
نظافت شــهر شــاندیز بود که بر اثر تصادف با یک دستگاه 

خودرو جان خود را از دست داد.
مهدی زامهــران گفت: این پاکبان 30ســاله کــه با لباس 
مخصوص پاکبانی در حال انجام خدمت بود، پس از برخورد 
با خودرو و پرتاب شــدن به پیاده رو، با ستون بتنی برق کنار 

خیابان برخورد کرد و براثر شدت جراحات جان باخت.

منشی مطب، پشت پرده سرقت از خانه مستند ساز 

سرقت به خاطر ازدواج
منشی مطب که پشت پرده این سرقت مسلحانه 
بود، حاضر به گفت وگو نمی شود و فقط می گوید 
که نقشی در سرقت نداشــته است. اما سرکرده 
باند سرقت مدعی است برای تشکیل زندگی با 
خانم منشی و تهیه هزینه ازدواج نقشه این سرقت 
خشن را کشیده است. گفت وگو با این سارق جوان 

را بخوانید.

چه شد که خانم مستند ساز را برای 
سرقت انتخاب کردید؟

فریبا، منشــی مطب دکتر اطفال است و شاکی 
ســال ها بود که بچه هایش را به آنجا می برد. من 
عاشق فریبا هستم و قصد داشتیم با هم ازدواج 
کنیم. یک روز که با او حرف می زدم، برایم از زندگی 
افراد مراجعه کننده به مطب گفت. از اینکه همه 
آنها زندگی مرفه دارند و پولدارند. همین باعث شد 

تا وسوسه سرقت به جانم بیفتد.
با فریبا چطور آشنا شدی؟

او خواهرزن برادرم اســت. می خواستیم با هم 
ازدواج کنیم؛ حتی خانواده هایمان نیز در جریان 
بودند. اما من آه در بساط نداشتم و با این گرانی ها 
هم نمی توانستم هزینه زندگی و ازدواج را تامین 
کنم. با خودم گفتم برای افراد پولدار سرقت چند تا 
وسیله باارزش که چیز خاصی نیست. از طرفی فریبا 
با وجود اینکه می دانست وضع مالی خوبی ندارم اما 
اصرار می کرد که زودتر ازدواج کنیم. یک روز به او 
گفتم باید سرقت کنیم اما مخالفت کرد. با این حال 
آمار شاکی را از فریبا گرفتم و او با اینکه چندبار به 
من گفت از سرقت صرف نظر کنیم، در نهایت قبول 
کرد و حتی روز قبل از سرقت برای اینکه اوضاع 

را بررسی کند به بهانه ای به خانه مالباخته رفت.
 از چه زمانی نقشه سرقت کشیدید؟

4روز قبل از سرقت. سراغ 2نفر از دوستانم رفتم و 
آنها هم به خاطر پول حاضر شدند همکاری کنند.

از روز حادثه بگو؟
شب قبل که اصلا نتوانستیم بخوابیم. حتی صبح 

هم وقتی مقابل خانه مالباخته رسیدیم ترسیدیم و 
چند ساعتی سرگردان مقابل خانه پرسه می زدیم. 
ترس و وحشــت به دلمان افتاده بود و تا ساعت 
11هیچ اقدامی انجام ندادیم و بالاخره دل را به دریا 
زدیم و من به همراه مهــران، یکی از بچه ها، وارد 
خانه شدیم. سجاد نفر سوم بیرون از خانه منتظر 
ما ماند. ما فکر نمی کردیم صاحبخانه داخل خانه 
باشد. حدس می زدیم فقط زن نظافتچی باشد اما 
وقتی در باز شد با صاحبخانه، مهمانش و بچه ها 
روبه رو شدیم. دیگر وارد شده بودیم و باید تا آخر 
پیش می رفتیم. البته خیلی استرس داشتیم و اصلا 

متوجه نبودیم چه کار انجام می دهیم.
سرقت چند دقیقه طول کشید؟

فکر می کنم حدود 40دقیقه. البته وقتی دیدیم 
صاحبخانه حضور دارد، شــروع کردیم به نقش 
بازی کردن تا کسی به دختر موردعلاقه ام مشکوک 
نشود. به دروغ گفتیم با مرد خانواده مشکل داریم و 
اختلافمان با او بر سر معامله ماشین لندکروز بوده 
است. چون او نمایشگاه اتومبیل داشت و همه این 
اطلاعات را فریبا به من داده بود. این را هم بگویم 
که ما فکر می کردیم خیلی دست پر برمی گردیم اما 
راستش چیز خاصی گیرمان نیامد؛ مقدار کمی طلا، 
چندین ساعت و چند کاپشن که به نظرم ارزش این 
را نداشت که به خاطر سرقت اینها، گیر بیفتیم و 

آبرویمان برود.
ارزش طلاها چقدر بود؟

همه آنها را یک طلافروش 150میلیون تومان از ما 
خرید. حتی یکی از همدستانم حاضر نشد سهمش 
را بگیرد. می گفت به خاطر رفاقت با ما آمده است. 
فردای روز سرقت هم فریبا گفت پلیس به او شک 
کرده و ما به قدری ترسیده بودیم که می خواستیم 
وسایل سرقتی را برگردانیم و بگذاریم داخل خانه. 
به همین دلیل دوستم وسایل را به دست من رساند 
تا در فرصتی مناســب به صاحبش برگردانم اما 
فریبا گفت مشکل حل شده و دیگر به او مشکوک 
نیستند. به این ترتیب وسایل دست ما ماند تا اینکه 

دستگیر شدیم.

گفت و گو

معلم هاي زحمتکش و دلسوز با چوب برخي افراد رانده 
نشوند

معلمي هستم که در یکي از شهرستان هاي کشور مشغول 
تدریس در یک هنرســتان دخترانه هســتم. من لحظه اي 
نمي توانم به فکــر دانش آموزانم و آینده آنها نباشــم و هر 
کاری که بتوانم براي آنها انجام مي دهم. درحالي که گوشی 
تلفن همراه خودم قدیمي است، براي یکي از دانش آموزان 
کم بضاعتم که گوشي تلفن نداشت تا در کلاس هاي آنلاین 
شرکت کند به صورت قسطي گوشــي خریدم؛ بدون اینکه 
مطلع شود من چنین کاري کرده ام. در کنار درس هاي مقطع 
تحصیلي سعي مي کنم درس زندگي هم براي بچه ها داشته 
باشم و بسیاري از همکارانم نیز همین طورند. این روزها که 
فیلم هایي از برخي بداخلاقي ها توسط چند معلم در فضاي 
مجازي پخش شده و برخي گوشه و کنایه ها نصیب معلماني 
مي شود که واقعا دلســوز بچه ها و آینده کشورند حق این 
است که از معلمان نیکورفتار و فداکار نیز سخن گفته شود.

معلم گمنام از اصفهان 

هزینه هاي عجیب و غریب برق را چگونه هضم کنیم 
قبض برق خانــواده 4نفري ما اغلب حــدود 60 تا 70هزار 
تومان مي آمد، امــا یکباره با یک قبــض 210هزار توماني 
روبه رو شــده ایم. هر چقدر هم اعتــراض کردیم نتیجه اي 
نگرفتیم و در نهایت مجبور به پرداخت رقم آن شدیم. بعد 
از شکایت مجدد به رده بالاتر در قبض بعدي 90هزار تومان 
بستانکاري براي ما لحاظ کردند. کدام قانون اجازه مي دهد 

که پول برق استفاده نکرده را از من بگیرند؟
حمیدي از تهران 

همان افزایش سالانه حقوق بازنشستگان مناسب بود 
از اواخر سال گذشته مدام درخصوص افزایش حقوق بازنشستگان 
ارقامي اعلام شــده که تاکنون هیچ کدام عملي نشده است و با 
توجه به وضعیت اقتصادي کشور شاید نتوانند آنها را عملي کنند. 
بهتر بود همانند سال هاي گذشته همان افزایش سنواتي براي 

بازنشستگان اعمال مي شد تا این همه چشم انتظار نمي ماندند.
چایچي از رشت

 
در آبیاري فضاهاي سبز شهري صرفه جویي شود

یکي از راهکارهاي گذر از بحران کم آبي کشــور ســاماندهي 
روش هاي آبیاري فضاهاي سبز شهري نظیر چمن ها و گل هاي 
بلوار و میدان هاي شهرهاي مختلف اســت. امروزه روش هاي 
متنوعي براي کاهش مصرف آب در زمان آبیاري یا استفاده از 

هرزآب ها براي این امور وجود دارد که باید آنها را به کار گرفت.
گوهري از تهران 

گراني مرغ به مرغدارها ارتباطي ندارد
به عنوان مرغداري با سابقه دو دهه اي در این صنعت باید بگویم از 
گران شدن مرغ نفع چنداني به مرغدار نمي رسد؛ به عنوان نمونه 
ذرت از هزار و 900تومان به 12هزار تومان رسیده و قیمت سویا از 
3هزار و 500تومان به 17هزار تومان رسیده است. در واقع چند برابر 
شدن نهاده هاي دامي این بلا را سر قیمت مرغ آورده و تلاش دولت 

براي حذف واسطه ها و ساماندهي قیمت مرغ قابل تحسین است.
اصغري از آمل 

خودروهاي وارداتي متناسب با نیاز جامعه باشد 
خودروهاي وارداتي باید متناسب با نیاز عموم باشد نه اینکه ویژه 
ثروتمندان و به گونه اي که براي اقشــار متوسط و پایین تر قابل 
بهره برداري نباشد. کساني که با خودروهایي مانند سمند و پژو 
و امثالهم تردد کرده اند نمي توانند خودروهاي آنچناني بخرند 
نه وسع شان مي رســد و نه مي توانند با آنها کار کنند. بنابر این 
مسئولان نظارت کنند که خودروهاي مناسب با نیاز جامعه وارد 

شود و این روال واردات باعث نشود شکاف طبقاتي بیشتر شود.
امیدان از قیدار زنجان

جریمه کردن گرانفروشان و محتکران سودي براي ملت ندارد
اینکه محتکران و گرانفروشــان را جریمه نقــدي کنند و آنها رقم 
جریمه تعیین شده را به حساب دولت بریزند نفعي براي مردم ندارد؛ 
مگر اینکه جریمه هاي این افراد را به یارانه بیفزایند یا اینکه کالاهاي 
کشف و ضبط شده را بین افراد مختلف به خصوص نیازمندان تقسیم 
کنند. روش دیگر این است که آن کالاها را 30درصد زیر قیمت براي 

فروش بگذارند تا متخلفان دیگر جرأت تخلف پیدا نکنند.
اکبري از تهران 

فاضلاب روبه روي بانک ملي شهدا در اهواز ساماندهي شود 
گه گاهي فاضلاب روبه روي محوطه بانک ملي شــهدا در اهواز 
جمع مي شود و تردد شهروندان را دچار مشکل مي کند؛ ضمن 
اینکه بوي تعفن آن کل فضاي اطراف را برداشته است. لطفا این 

وضع ساماندهي شود.
حیدري از اهواز

خوابگاه دانشگاه تهران نیازمند بازسازي است
از دانشجویان دانشگاه تهران هستم که بعد از مدت ها دوري از 
تحصیل حضوري به خوابگاه برگشــته ام؛ آن هم خوابگاهي که 
یک دوش حمام و یک سرویس بهداشتي را  در یک چهاردیواري 
براي 10نفر درنظر گرفته اند. در این خوابگاه سوسک ها جولان 
می دهند و اتاق ها کم نور است. هر لحظه فریاد دختري از دیدن 
سوسک بلند می شود و بین دانشــجویان اغلب سر استفاده از 

حمام بحث پیش می آید. لطفا به این موضوع رسیدگي شود.
خواجوي از تهران

نانوایي هایي که پخت نمي کنند شناسایي و اعمال قانون شوند
در شهر مرند در آذربایجان  شرقي تعدادي از نانوایي ها نان نمي پزند و 
گراني را بهانه کرده اند. تعداد دیگري هم که اغلب عنوان آزادپز دارند 
مي گویند کارگر گران است و تعطیل شده اند. در نتیجه عدم فعالیت این 
دو گروه، نانوایي هاي فعال بسیار شلوغ شده اند و از یک تعداد مشخصي 
بیشتر نان نمي فروشند آن هم بعد از چند ساعت در انتظار نان در صف 
ماندن! در گذشته زنان خانه دار مي توانستند در صف بایستند، اما امروزه 

که زن و مرد هر دو شاغلند چگونه چند ساعت در صف نان بمانند؟
مولوي از مرند 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه سارقان مسلح که کلیپ سرقت آنها جنجالی شده بود، دستگیر شدند

تحقیقات در پرونده قتل مرموز دختری 5ساله در پایتخت 
نشان می دهد که مادر او با همدستی مردی آشنا دست به 

این جنایت هولناک زده اند.
به گزارش همشهری، رسیدگی به این پرونده از روز شنبه نهم اردیبهشت 
شروع شــد. آن روز گزارش مرگ دختری خردسال که در بیمارستانی در 
پایتخت بســتری بود به قاضی محمد وهابی، بازپرس ویــژه قتل اعلام و 
تحقیقات در این باره آغاز شد. آثار سوختگی و کبودی روی دست ها و پاها 
و قسمت های دیگر بدن این دختر دیده می شد و نشان می داد که او بر اثر 
شکنجه و ضربه به سر به قتل رسیده است. در ادامه بررسی ها مشخص شد 
که پدر و مادر کودک جدا از هم زندگی می کنند. مادر کودک گفت: بعد از 
جداشدن از شوهرم خانه ای در پردیس اجاره کرده بودم و با دخترم زندگی 
می کردم. روز قبل از حادثه شوهرم که در پاکدشت زندگی می کند سراغم 
آمد و گفت دلش برای دخترمان تنگ شده و او را با خودش برد. اما صبح روز 
بعد، زمانی که از خانه بیرون رفتم تا زباله ها را بیرون بگذارم، پیکر نیمه جان 
دخترم را دیدم که جلوی در افتاده بود. آثار کبودی و سوختگی روی پای 
دخترم دیده می شد و او را به بیمارستان رساندم اما فوت شد. من مطمئن 
هستم که دخترم توسط پدرش به قتل رسیده است. در ادامه پدر دختربچه 

بازداشت شــد اما خودش را بی گناه دانســت. او گفت که همسرش دروغ 
می گوید و وی اصلا دخترش را با خود نبرده است. وی همچنین مدعی شد: 
یا همسرم دخترمان را کشته، یا فردی آشنا که به خانه همسرم رفت وآمد 
می کرد. چرا که آن فرد آشنا چند روز قبل به من پیام داد که به زودی دخترم 
را به مرکز نگهداری اطفال در بهزیستی می سپارد. پدر و مادر دختر بی گناه 
هر دو بازداشت شدند و دستور دستگیری فرد آشنا که به خانه مادر رفت وآمد 

2روز پــس از گروگانگیری خونین 
در ســازمان اموال و امــلاک بنیاد 
مســتضعفان ایــلام که 5کشــته 
به دنبال داشت یکی دیگر از مجروحان حادثه نیز در 

بیمارستان جان خود را از دست داد.
به گزارش همشهری، این حادثه صبح روز چهارشنبه 
28اردیبهشت ماه در سازمان املاک بنیاد مستضعفان 
در خیابان پاسداران ایلام اتفاق افتاد. یکی از کارکنان 
این ســازمان که با مدیر خود دچار اختلاف شــده 
بود پس از آنکه با اســلحه همکارانش را تهدید و به 
طبقه دوم منتقل کــرد در آنجا یک نارنجک منفجر 
کرد و در ادامه وقتی خــود را در محاصره پلیس دید 
دست به خودکشی زد. در جریان این حادثه علاوه بر 
مرد گروگانگیر 4نفر دیگر نیز جان خود را از دســت 
دادند و شــماری مجروح شــدند. این در حالی بود 
که وضعیت تعــدادی از مجروحان حادثه نیز وخیم 
گزارش شــده بود. صبح دیروز )جمعه( یکی دیگر 
از مجروحان که از قضا پســرعموی مرد گروگانگیر 
بود روی تحت بیمارستان جان خود را از دست داد 

تا شمار کشته شدگان این حادثه تلخ به 6نفر برسد.

گروگانگیر بارها همکارانش را تهدید کرده بود
در همین حال سیدمجید میراحمدی، معاون امنیتی 
و انتظامی وزیر کشور که به ایلام سفر کرده است در 
این باره گفت: در سوابق شخص ضارب 2مورد اقدامات 
مجرمانه ازجملــه درگیری و ضرب و شــتم و عبور 

غیرقانونی افراد از مرز وجود دارد. براساس ارزیابی های 
انجام شده این حادثه ناشی از یک اختلاف کاری در 
محیط کار با مدیر مربوطه بوده و متهم قبل از دست 
زدن به چنین جنایتی تهدیداتی را نسبت به همکاران 
خود داشته است. به نظر می رسد این فرد تحت تأثیر 
فشار سنگین روحی که در محیط کار وجود داشته به 
یک جنون لحظه ای دچار شده  و دست به این کار زده 
است. وی در ادامه گفت: عملکرد پلیس بسیار خوب و 
شجاعانه بود و مأموران در کوتاه ترین زمان خودشان را 
به محل رساندند و فرمانده انتظامی نیز بسیار شجاعانه 
عمل کرد و نخستین فردی بود که با ریسک بالا وارد 
ساختمان شد. استاندار نیز در لحظه با بنده در تماس 
بودند و امور را به خوبی مدیریت کردند و مجروحان 
در کمتر از 10دقیقه به بیمارستان منتقل و به نحو 
شایســته ای تحت درمان قرار گرفتنــد. وی درباره 
چگونگی استخدام فردی ســابقه دار در این سازمان 
گفت: یکی از مواردی که ما به آن رسیدیم این است 
که چرا در مورد این شخص استعلامات حراستی انجام 
نگرفته است.  باید از دستگاه های مربوطه پرسید که 
چرا استعلامات لازم در موقع به کارگیری انجام ندادند.

برکناری مدیر املاک بنیاد مستضعفان ایلام
از ســوی دیگر از ایلام خبر می رســد کــه به دنبال 
وقوع  این حادثه تلخ، مدیــرکل اموال و املاک بنیاد 
مستضعفان این استان عزل شــد. محمد پیرعلی، 
رئیس ســازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان در 

حکمی علیرضا رســتم بیگی را به عنوان سرپرست 
دفتر نمایندگی اموال و املاک اســتان ایلام معرفی 
کرد. . در همین حال بنیاد مســتضعفان اعلام کرد 
که عامل این تیراندازی نه اخراج شده بود و نه تعلیق. 
این بنیاد در اطلاعیه ای اعلام کرد: فرد مسلح و عامل 
این ماجرای تلخ، از کارکنان پیمانــکاری اداره کل 
اموال و املاک بنیاد مســتضعفان در ایلام، از مرداد 
ســال97 به عنوان نگهبان مشغول به فعالیت بوده و 
حقوق اردیبهشــت ماه او با احتساب افزایش حقوق 
سال1401به حسابش واریز شده بود. او همچون سایر 
کارکنان مشغول در سازمان اموال و املاک، در طول 
سنوات همکاری با اداره کل ایلام، از حقوق و مزایای 
قانونی و معیشــتی، وام و تسهیلات شغلی بهره مند 

شده بود و از این بابت نیز هیچ مشکلی نداشته است.

تحقیقات پلیسی در پرونده سرقت 
مســلحانه که در آن دزدان خشن 
با حمله به خانه یک مستند ســاز، 
دست به ســرقت زده و فیلم کوتاه حمله بی رحمانه 
آنها در شبکه های مجازی جنجال آفرین شده بود، به 

بازداشت یک زن و 3مرد منجر شد.
به گزارش همشهری، ساعت 11:30 دوم اسفند سال 
گذشته زنگ خانه ای در حوالی پاسداران به صدا در 
آمد و مردی جوان از پشت آیفون مدعی شد که پیک 
موتوری است و بسته ای برای صاحبخانه آورده است.

وقتی در باز شــد، 2مرد جوان که ماسک به صورت 
داشتند و بسته ای در دســت، مقابل چهارچوب در 
ظاهر شدند. آنها به زور وارد خانه شدند و یکی از آنها با 
بی رحمی گردن زن نظافتچی خانه را گرفت و دیگری 
با اسلحه شروع کرد به تهدید کردن. زن صاحبخانه 
و فرزندانش به همراه یکــی از مهمانانش که او هم 
فرزند خردسالی داشــت، در خانه بودند که با دیدن 
این صحنه وحشت به جانشان افتاد. 2مرد خشن با 
تهدید اسلحه دست و پای ساکنان خانه را بستند و به 
دور دهانشان چسب زدند. آنها به بچه های خردسال 
هم رحم نکردند و به صورت وحشیانه آنها را به داخل 
اتاقی کشاندند و دست و پای آنها را هم بستند. دزدان 
خشن ســپس اموال باارزش داخل خانه را سرقت 

کردند و گریختند.

تماس با پلیس 
پس از فرار سارقان، ساکنان خانه که توانسته بودند 
دست و پایشــان را باز کنند، پلیس را خبر کردند. 
با حضور ماموران، مشــخص شــد که دزدان پس 
از ورود وحشــیانه به داخل خانه اموال ارزشــمند، 
ساعت های گران قیمت و سکه های طلا را که حدود 

یک میلیاردتومان ارزش داشتند دزدیده اند.
فیلم حمله خشن دزدان مســلح به این خانه دست 
به دست در شبکه های مجازی می چرخید و از سوی 
دیگر کارآگاهــان اداره یکم پلیــس آگاهی تهران 
تحقیقات ویژه ای را برای شناسایی دزدان آغاز کرده 
بودند. آنها در ادامه به زنی آشــنا مشــکوک شدند. 
زن جوان منشــی مطب پزشــک اطفال بود که زن 
صاحبخانه از چند سال قبل فرزندانش را به آن مطب 
می برد و در این مدت با خانم منشی ارتباط خوبی پیدا 
کرده بود. تا جایی که خانم منشی از وضعیت زندگی 
این خانواده آگاهی کامل داشت و خوب می دانست 
که مادر بچه ها مستند ساز است و همسرش نمایشگاه 
اتومبیل دارد. همه شــواهد نشان می داد این زن در 

ماجرای سرقت خشن نقش دارد و در ادامه مأموران 
متوجه شدند یکی از سارقانی که به خانه مالباخته 
هجوم برده، با خانم منشــی در ارتباط اســت. در 
این شــرایط مأموران به صورت نامحسوس منشی 
مطب را زیرنظر گرفتند و چند روز قبل در عملیاتی 
غافلگیرانه وی را به همراه 3مرد جوانی که در سرقت 
نقش داشتند، دستگیر کردند. متهمان در بازجوی ها 
به سرقت خشن اعتراف کردند و این در حالی است 
که با گذشت 2ماه از این ســرقت، زن مستندساز و 
فرزندانش هنوز به زندگی عادی برنگشته اند و یکی از 
فرزندان خردسال او پس از این سرقت خشن دچار 

لکنت زبان شده است. 
زن مستندساز می گوید: دزدان طوری پسر کوچک 
مرا ترســاندند که دچار لکنت زبان شــده و دکتر 
می گوید ممکن است سال ها درمان او طول بکشد. از 
طرفی دختر خردسالم از آن روز به بعد آنقدر وحشت 
دارد که حتی نمی تواند به دستشویی برود. نظافتچی 
خانه ام که پرســتار بچه ها هم بود، از ناحیه گردن و 
مهره آسیب دیده هنوز نمی تواند به خوبی راه برود. 
به همین دلیل خواسته ام این است که برای سارقان 
مجازات سنگینی درنظر گرفته شود تا دیگر نتوانند 

به کسی آسیب برسانند.
در همین حال، ســرهنگ مرتضی نثــاری، معاون 
مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران با اشاره 
به تحقیقات و تلاش گسترده پلیس برای دستگیری 
دزدان گفت: توصیه ام به شــهروندان این است که 
به راحتی اطلاعات محرمانه زندگی خود را در اختیار 
افراد غریبه قرار ندهند چرا که بسیاری از سرقت ها به 
این دلیل رخ می دهند که دزدان از قبل از وضعیت 
مالی طعمه شان آگاه شده و براساس اطلاعاتی که از 
آنها به دست آورده اند، نقشه سرقت را عملی می کنند.

پس لرزه های گروگانگیری در سازمان اموال بنیاد مستضعفان ادامه دارد گروگان گرفتن برادر
 بر سر پول 

مردی که بر سر اختلاف مالی با برادرش 
گروگان گرفته شــده بود پس از حدود 
10روز اســارت آزاد شــد. بــه گزارش 
همشهری، ســردار رهام بخش حبیبی، 
فرمانده انتظامی اســتان فارس گفت: 
17اردیبهشت امسال مردی 67ساله در 
شهرستان داراب از سوی افرادی ناشناس 
با استفاده از 2خودروی پژوپارس و پراید 
ربوده شــد. وی ادامه داد: در تحقیق از 
خانواده مرد ربوده شــده معلوم شد که 
وی بر سر اختلافات مالی که با برادرش 
داشته ربوده شده و برادر وی با همدستی 
چند نفر دیگر با پوشیدن لباس بلوچی 
این مرد را ربوده و به شهرستان کهنوج 
از توابع استان کرمان منتقل کرده و در 
اطراف کوه های آن منطقه وی را زندانی 

کرده  است. 
سردار حبیبی گفت: با این اطلاعات 5نفر 
از متهمان تا روز 27اردیبهشت دستگیر 
شدند و همدستانشان که عرصه را بر خود 
تنگ دیده بودند، گروگان 67ساله را روز 
28اردیبهشت  در کوه های اطراف کهنوج 
رها کردند که خوشبختانه این فرد صحیح 
و ســالم به داراب انتقــال یافت و تحویل 
خانواده اش شــد. به گفته وی، تحقیقات 

برای دستگیری سایر متهمان ادامه دارد.

داشت نیز صادر شــد اما این مرد فراری شده و پس از حادثه دیگر به محل 
زندگی اش نرفته بود. با این حال وی چند روز قبل در عملیات ضربتی پلیس 
دستگیر شد تا اینکه در بازجویی از او اسرار قتل دختربچه فاش شد. مرد آشنا 
می گفت که روز حادثه او و مادر دختر، وی را کتک زدند که ناگهان سرش به 

زمین خورد و از هوش رفت.
با این اعترافات، مادر دختربچه بار دیگر پای میز بازجویی قرار گرفت. این 
بار اعتراف کرد که ناخواسته باعث مرگ دخترش شده اند. وی گفت: پس 
از جدایی از شوهرم به دنبال کار بودم. با بهروز که او را می شناختم کار پیدا 
کردیم و کارگری می کردیم اما دخترم دست و پایم را بسته بود و خیلی از 
روزها نمی توانستم به خاطر نگهداری از او در محل کارم حاضر شوم. از شوهرم 
خواستم بچه را تحویل بگیرد اما او هم حاضر نبود مسئولیت دخترمان را 
قبول کند. چون شرایط سختی داشتم، روزهایی که نمی توانستم به سرکار 
بروم عصبانی می شدم و دخترم که شروع می کرد به بهانه گیری، از کوره در 
می رفتم و بی اختیار کتکش می زدم. روز حادثه هم بهروز در خانه ما بود که 
دخترم شروع کرد به بهانه گیری. هر دوی ما عصبانی شدیم و او را کتک زدیم 
که ناگهان سرش به زمین خورد و از هوش رفت. بعد او را به بیمارستان بردم 
اما متأسفانه جان باخت. حالا هم به شدت پشیمانم و دلم برای دخترم تنگ 
شده است. براساس این گزارش، زن و مرد جوان در اختیار مأموران اداره دهم 
آگاهی تهران قرار گرفتند و تحقیقات از آنها همچنان ادامه دارد تا مشخص 

شود چه کسی ضربه کشنده را به دختربچه وارد کرده و قاتل اصلی است.

جنایی

داخلی

دادسرا

تصویر لحظه سرقت


